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یخ مردم ایران که جست وجو کنید، چیزی تحت عنوان  در هر کجای تار
»وحدت در عین کثرت« را در همه برهه های ادوار و وقایع تاریخ می توان 
پیـــدا کرد. شـــاید در هیچ جامعه ای به انـــدازه ایران، مفهوم یکپارچگی 
در عیـــن تفاوت های اعتقـــادی، قومی و مذهبی تا این اندازه مهم نبوده 
است. امری که در دوران معاصر و در جهان مدرن نیز همچنان اهمیت 
و ارزش خـــود را حفظ کرده اســـت، در ســـاختار و بافـــت جامعه ایرانی 
همواره شـــکاف ها و تفاوت هایی وجود داشـــته اســـت. اما در طول این 
ســـال ها مشـــترکات فرهنگی بر تفاوت ها و شکاف ها مقدم بوده و مردم 
را به عنوان یک ملت حفظ کرده است. نمود واضح و مشخص این امر 
ملی را می شـــود این روزها و ســـال ها و در برهه ها و اتفاقات خاص پیدا 
کـــرد. نزدیک ترین و باشـــکوه ترین جلوه امر ملـــی را می توان در ماجرای 
تشییع حاج قاسم سلیمانی مشاهده کرد؛ شهادت فرمانده سپاه قدس 
که در مشـــی و منش خود ســـعی می کرد همین امر ملی را تقویت کند و 
شـــکاف های موجود در جامعه و میان مردم را کمرنگ کرده و همچنین 
یاد مردم  روی نقاط اشـــتراک اتکا کند. شـــهادت او و حضور جمعیت ز
در تشـــییع حاج قاســـم ســـلیمانی تنها به جهت تعداد بالای جمعیت 
اهمیـــت پیدا نمی کـــرد، بلکه به جهت اینکه طیف های مختلف مردم 

در تشییع وی حضور پیدا کردند، اهمیت پیدا کرد. 

   سوگ ملی در شهادت رئیس جمهور
گر تقویم را ورق بزنیم و به این روزها یعنی آخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد  ا
برســـیم، اتفاق دیگر و ســـوگ دیگری بازهم زمینه بروز و ظهور این امر را فراهم 
یاست جمهوری  کرده است. آیت الله رئیسی از جمله افرادی بود که در جایگاه ر
تلاش می کرد تا جای ممکن شـــکاف های اجتماعی را ترمیم کند و درســـت 
در شـــرایطی که اعتماد عمومی در مواجهه با دولت قبل آســـیب قابل توجهی 
پیدا کرده و کمرنگ شده بود، تلاش کرد تا از طریق ارتباط مستقیم و چهره به 
چهره به عنوان رئیس جمهور با مردم، این شکاف به وجود آمده را ترمیم کند. 
شـــهادت او نیز درســـت زمانی اتفاق افتاد که لحظاتی پیش از آن در یکی از 
روستای آذربایجان شرقی، در حاشیه افتتاح سد قیزقلعه سی، پای صحبت 
مردم نشسته بود. شهادت رئیس جمهور نیز یکی از اتفاقاتی بود که شکاف ها 
را در جامعه ایرانی کمرنگ کرد و یک همبستگی و همدلی را در عرصه های 
مختلـــف سیاســـی و اجتماعـــی در جامعـــه به وجود آورد و باز هـــم امر ملی را 
پررنگ کرد. در مواجهه با شهادت رئیس جمهور علاوه  بر اینکه حضور مردم 
و جمعیتی که در شهرهای مختلف برای تشییع رئیس جمهور به خیابان ها 
آمدنـــد، اهمیـــت داشـــت و قابـــل توجه بـــود، از طرفی نیز حضـــور طیف های 
مختلف مردم، با سلایق مختلف نیز مورد توجه قرار داشت. این همبستگی 
و یکپارچگی ملی حتی خود را در مواجهه با شـــخصیت های سیاســـی نشان 
داد؛ بعد از شهادت رئیس جمهور تقریبا همه چهره ها و شخصیت هایی که 
یادی با نظر و نگاه رئیس جمهور شهید داشتند نسبت  ی ز شاید فاصله بسیار
ی پیام تسلیت منتشر کردند. »سوگ ملی« ناشی از شهادت  به درگذشت و
رئیس جمهور اتفاقی در جامعه ایرانی رقم زد که علاوه  بر اینکه همبستگی میان 
مردم جامعه ایجاد کرد، همبســـتگی ای در میان مســـئولان و شخصیت های 

سیاسی به بهانه شهادت بالاترین مقام اجرایی کشور نیز به وجود آورد. 

   نمود خشم ملی در ماجرای رفح
در ســـطح جهانی مســـاله فلسطین، نسل کشی  که صهیونیست ها در نوار غزه 
کنش مردم  به راه انداختند و جنایت انســـانی که رخ داد، در واقع منجر به وا
پایی،  جهان شـــد. در ماجرای فلســـطین مردم جهان اعم از دانشـــجویان ارو
عرب  زبان هایی که مســـاله فلســـطین علاوه بر موضوع انسانی برای آنها مساله 
جهان عرب نیز هســـت و همین طور مســـلمانانی که مســـاله فلســـطین را یک 
کنش منفی نشان دادند. این  آرمان مقدس می دانند، علیه این نسل کشی وا
ی که صهیونیســـت ها در رفح رقم زدند، پویشی جهانی  روزها به بهانه کشـــتار
گرام به راه افتاده که تا لحظه تنظیم این گزارش نزدیک به 40  در سکوی اینستا
میلیون نفر به آن پیوسته اند، در داخل ایران نیز این پویش مورد توجه چهره ها و 
شخصیت های مختلفی قرار گرفت. علاوه  بر اینکه چهره ها و شخصیت های 
ی از چهره های  مختلف جنایتی که در رفح رخ داده را محکوم کردند. بسیار
فرهنگـــی، هنـــری و سیاســـی ایـــران در مورد جنایتی که در فلســـطین در حال 
وقوع بود، در این مدت کمتر اظهارنظری داشتند، اما این بار سکوت نکردند. 
گرچه اتفاقی که در رفح رخ داد، بهانه بین المللی داشـــت اما این موضوع در  ا
داخل نیز نوعی همبستگی و هم نظری حول یک موضوع انسانی به وجود آورد. 
در شـــرایطی که رســـانه های فارسی زبان تلاش می کردند موضع گیری در مورد 
فلسطین را امری حکومتی تعریف کنند و اتفاقی که در فلسطین رخ داد را به 
بهانه تازه ای برای تعمیق شکاف ها در جامعه ایرانی تبدیل کنند، اما بعد از 
ی تبدیل به موضوعی  اتفاق رفح به نظر می رســـد این بحران در فضای مجاز
گرام را به همراه داشت.  کنش بیشتر کاربران ایرانی اینستا شده که خشم و وا
، منجر به نمود  یخ معاصر این بار یک خشم ملی به بهانه بزرگ ترین جنایت تار
امر ملی شـــده اســـت. به همین بهانه برای بررســـی اهمیت امر ملی و عوامل 

، جامعه شناس گفت وگو  کمرنگ شدن یا نشدن آن در جامعه با کمیل قیدرلو
کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

   شـــهادت رئیس جمهور توانست لایه های مختلف 
اجتماعی را به هم پیوند بزند

قیدرلو درباره اینکه اساسا امر ملی به چه معنی است، گفت: »امر ملی، امری 
است که بخش بزرگی از جامعه را به نحوی که بین اقوام، زبان ها، قومیت ها و 
، گونه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  جغرافیاهای مختلف کشور
معنا پیدا کند و بتواند امر مشترک و واحدی را شکل دهد و احساس مشابهی 
ی انقـــلاب تا الان، به دلایل متعددی جامعه ما  را خلـــق کنـــد. از ابتدای پیروز
شـــروع به فاصله گرفتن در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاســـی کرده است. به 
نحوی که می شود گفت، در بعضی از حوزه های ما این احساس ایجاد می شود 
ی، ســـبک زندگی و عرصه های  که در نظام ارزشـــی، نظام باور و نظام هنجار
نمادین دچار تمایز شده اند و گویی بخشی از جامعه صف بندی را در مقابل 
گروهی دیگر اتخاذ می کنند. لذا در خیلی از حوزه ها پیدا کردن امر مشـــترک 
یا امری که ویژگی ملی داشته باشد؛ در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 
ســـخت و کمیاب شـــده و رســـیدن به آن حتی اختلاف برانگیز شـــده است. 
ی لازم را بـــرای پیوند زدن لایه های  موضوعـــات خاصـــی می توانند حجـــم انرژ
مختلف اجتماعی به یکدیگر داشـــته باشـــند تا بتوانند یک امر ملی را شکل 
دهند، برای مثال اتفاقی که برای آقای رئیســـی رخ داد، از نمونه های آنها بود. 
نمونه بارز و خیلی جدی آن برای شهید سلیمانی بود؛ او این ویژگی را داشت 

که بتواند لایه ها را به هم پیوند بزند و همه را درکنار هم قرار دهد.«
قیدرلو در پاســـخ به  اینکه آیا در ســـطح ملی دچار اختلاف شـــدیم یا خیر نیز 
توضیح داد: »این مساله جدی است که آیا واقعا در سطح عرصه ملی دچار 
یک اختلاف و عدم وحدت در برخی حوزه ها شده ایم و پیدا کردن امر ملی 
ی از حوزه ها  ســـخت شـــده اســـت یا نه؟ می شـــود گفت بله، عملا در بســـیار
می توانیـــم این ســـخت شـــدن و محدودیت هـــا را ببینیم. در نظرســـنجی ها و 
پایش هایـــی کـــه اخیـــرا به صورت رســـمی صـــورت گرفته و در همیـــن گزارش 
مربوط به ارزش ها و نگرش ها که اخیرا انجام شد این تفکیک و تمایز ارزشی، 
باور و ســـبک زندگی و دیدگاه سیاســـی را در ســـطوح مختلف می بینید که 
جامعه تفکیک و دوقله ای شـــده و گویا دو بخش شـــکل گرفته ولی همچنان 
ی هم که وجود دارد، نشان می دهد جامعه ایران، جامعه ای  موضوعات بسیار
یشه دار است. می شود  یخی و فرهنگش بسیار ر پا، بسیار بلندمدت و تار دیر
گر  گفـــت هنـــوز بخش بزرگی از موضوعات هســـتند که این ویژگـــی را دارند و ا
مـــردم از نظـــر عاطفی به حدی از برانگیختگی برســـند کـــه آن لایه های زیرین 
ارزش ها و هویتی شـــان متاثر می شـــود و در موضوعات مختلف می توانند آن 
یکرد ملی را درکنار هم شـــکل دهند، لذا این هم یکی  احســـاس مشـــترک و رو

از اقتضائات جامعه امروز ماست.«

   روی تعمیق شـــکاف های اجتماعـــی جامعه ایران 
سرمایه گذاری شده 

ی  کنشـــی که در اتفاق رفح در فضای مجاز قیدرلو البته معتقد اســـت در وا
ی توضیح  به راه افتاد، چیزی تحت عنوان امری ملی شـــکل نگرفته اســـت. و
ی اســـت و  کنش هایی را می بینیم که صور ی گاهی وا داد: »در فضـــای مجـــاز
عمق اجتماعی ندارند. به نظر من وقتی عمق اجتماعی دارد که در جامعه و 
یست روزمره خود این همبستگی، این ناراحتی و این گفت وگو را ببینیم. در  ز
سه روز اخیر در فضای نیروهای انقلابی، ارزشی که واجد ارزش های مشترک 
ما هستند که کمتر می بینیم در گفت وگو و رفتارهای روزمره مساله ای داشته 
باشند و بگویند چه اتفاقی برای رفح افتاده، نه اینکه نگویند همه ما به نوعی 
یم، ولی اینکه این را یک امر  جنایـــت رفـــح را به عنوان فاجعه در ذهن خود دار

ملی پشـــت قصه گذاشـــته باشـــیم که باید برای رفح موضع گیری ملی کنیم، 
این را به عنوان امرملی نمی بینم اما به عنوان موضوعی که درکنار موضوعات 
کنش هایی را برانگیخته می توانم بفهمم و ببینم. البته  ، دغدغه هـــا و وا دیگـــر
این را با مواجهه شـــخصی که در دو ســـه روز اخیر داشـــتم می گویم. من حس 
می کنم، بیشتر این اتفاق از پویش اجتماعی که در فضای رسانه ای توانسته 
گرام ایجاد کند، نبوده است  شکل پیدا کند و انعکاسی هم در فضای اینستا
اما اینکه یک امر اجتماعی باشد، درکی از آن ندارم که این یک برانگیختگی 

ملی را شکل داده باشد.«
قیدرلو در پاســـخ به اینکه چرا با وجود اینکه هر جامعه ای شـــکاف دارد اما 
شـــکاف های موجـــود در جامعه ایرانی تا این حـــد تعمیق پیدا کرده، گفت: 
یالیســـم جهانی،  برابر کاپیتالیســـم امپر »شـــما قلب تپنده جبهه مقاومت در
ی اسلامی خود را به عنوان بدیل، مطرح  هژمونی غرب هستید. درواقع جمهور
کرده و دربرابر همه امپریالسیم قرار گرفته است؛ حداقل در حد ایده. الان از 
ی کرده و در سطح بین المللی برای  ایده هم فراتر رفته و شروع به ساختارساز
ی  این مجموعه فعالیت و مقاومت داشـــته و دســـتاوردهای غیرقابل انکار
ایجاد کرده است. همچنین توانسته صف بندی کرده و ژئوپلیتیک جهانی 
ی را شـــکل دهیـــد، معلوم  را متاثـــر کنـــد. وقتـــی می خواهید چنین ســـاختار
اســـت که در کشـــور خودتان مثل هر کشـــور دیگری در پدیده جهانی شدن و 
توســـعه امر مدرن و بســـط مدرنیته و فضاهای جدیدی که تجربه نشـــده اند 
- مثل گســـترش شـــبکه های اجتماعی- جامعه شما با پدیده نوظهور مواجه 
می شـــود اما دشـــمنی هایی ناظر به تغییراتی که شـــما به دنبال آن هستید، از 
یالیسم و هژمونی های مختلف جهانی، علیه شما به راه می افتد.  سوی امپر
ی کرده و تلاش  ی همه شـــکاف های اجتماعی شـــما ســـرمایه گذار او هم رو
ی را بیشتر کند. الان بانک جهانی در مورد وضعیت  می کنند این فاصله گذار
اقتصادی ایران، گزارشی ارائه کرده است. بانک جهانی یک سازمان انقلابی، 
اســـلامی، ایرانی، خاورمیانه ای و جهان ســـومی که نیست، یک نهاد جهانی 
یالیســـتی، کاپیتالیســـتی است و ساختارش برای این امر تاسیس شده  امپر
اســـت. گزارش آن در همین ماه هم منتشـــر شـــده و تیتر گزارش این اســـت 
گیری، علی رغم گســـترش  تحریم هـــا و تنش های  کـــه ایران رشـــد پایـــدار و فرا
ژئوپلیتیک منطقه ای داشـــته اســـت. همچنین گفته شده ایران در سه سال 
، نجات داده تا فاصله طبقاتی را در  گذشته 6.5 میلیون نفر را از زیر خط فقر
ی را 2.5 درصد کم کرده اســـت.  ضریب جینی 1درصد کاهش داده و بیکار
رشد اقتصادی را به بالای 5 درصد رسانده و رشد بخش غیرنفتی را افزایش 
داده اســـت. ســـوال این است که این دستاورد شما- که باید برای مردم شما 
مهم باشـــد- چرا حتی در میان روشـــنفکران شـــما گســـترش پیدا نمی کند، 
حتـــی دانشـــگاهی ها هـــم این موضوع را دســـت نمی گیرند؟ بلکـــه درباره آن 
سکوت می کنند یا به تخریب آن می پردازند. دلیلش این است که آنها خود 
را در جناح دیگری که نظم جهانی آن را پروموت می کند، تشـــویق و ترغیب 
می کند، یعنی دنیای غرب تصویر را خلق می کند و از آن طرف عده ای هم 
متناســـب بـــا آن تصویـــر در داخـــل خود را همراه می کنند. ایـــن اتفاق در چه 
ی ســـنگین در نهاد علـــم، نهاد دانش،  صورتـــی رخ می دهد؟ با ســـرمایه گذار
در نظـــام رســـانه ای در شـــبکه های اجتماعی، در خلـــق تصویرهای دروغ در 
ی برای نخبگان در انواع محصولاتی که  تحلیل های غلط، در ذهنیت ســـاز
تولید می شوند و گزاره هایی که خلق می شوند. فکر کنید موقعیت شما را در 
ید، لذا درست است که  جی پی اس غلط نشـــان دهد. شـــما تصویر غلط دار
ی دوگانگی ها و شکاف هایی دارد اما دشمن آن کشور در گسترده  هر کشور
ی نمی کند،  کردن این شـــکاف ها و درگیری های آن با هم آنقدر ســـرمایه گذار
ی که در ایران این را انجام می دهند. درواقع جنس شـــکاف هایی که  آنقدر
یم، متفاوت اســـت و مثل شـــکاف های دیگر نیســـت؛ شکاف های ما  ما دار

، حادتر و برخوردهای ما شدیدترند.« رادیکال تر

تشییع رئیس جمهور و جنایت رفح، نمود  دوباره همبستگی اجتماعی در جامعه ایرانی را به همراه داشت

امر  ملی در سوگ و خشم جمعی
زهرا طیبی

خبرنگار گروه نقد روز

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی

ضرورت تشکیل 
دولت قوی و ملی

به نظر می رسد وضعیت جهانی دولت ملت ها درواقع در شرایط 
سختی است و آنچه بنیاد جامعه باز بیان می  کند اصولا دموکراسی، که 
آخرین دستاورد مدرنیته به حساب می آمده، به نوعی در سطح جهانی 
با چالش روبه  رو شده است و به نوعی صندوق  های رای و مشارکت 
به  صورت جدی در جهان با تهدید روز افروزن روبه  رو است. حال در 
چنین شرایطی ایران هم با بحرانی مشابه روبه رو است و صندوق  های 
رای در ایران در 3 انتخابات آینده با چالش جدی روبه رو شده است؛ 
یادی را برای کاهش مشارکت  هرچند در سطح داخلی می توان دلایل ز
کرد اما در سطح مهم تری اصل ایده مشارکت به نوعی دچار  بیان 
سیاست زدایی شده است یعنی حتی مشارکت بالا هم در مدت  زمان 
کوتاهی عکس عمل کرده است و به جای آنکه به نیرویی برای قدرت 
گفتمانی دولت بدل شود در یک موقعیت توده ای  صرفا در مقطع زمانی 
کمی مدافع تصمیمات خاصی از دولت ها می شوند. در چنین شرایط 
تشکیل دولتی که بتواند مجدد افقی برای احیای گفتار های دهه های 
گذشته داشته باشد شاید به شدت سخت باشد و مخاطبان را دچار 
پرسش  های معرفتی گسترده ای کند. برای پاسخ به پرسش های معرفتی 
باید در واقع بحث های مهمی که در این چند ساله به حاشیه رفته است 
را مجدد به پرسش جدی بدل کنیم. نگارنده سعی می کند مهم ترین 
پرسش هایی که به چگونگی تشکیل دولت قوی و ملی کمک می کند 

را در خلاصه بحثی مطرح کند.
گفتمان هایی مثل  که  1 - دولت چگونه می تواند در عصر فعلی 
اعتدال و عدالت و سازندگی و توسعه سیاسی و اصلاحات به گونه ای 
ی جدید بزند و آیا اصلا  مصرف شده است، دست به گفتمان ساز
ی در این مقطع مساله شدنی است؟ یا باید شاهد  گفتمان ساز
ی منسجم باشیم؟ و  شکل  گیری دولتی بدون گفتمان مرکزی و گفتار
در یک پرسش سخت گیرانه اصلا چه گفتمانی به فضای اجتماعی 

ایران فعلی مجدد کمک می کند؟ 
2 - شکل و اندازه دولت آتی چگونه خواهد بود؟ یکی از پرسش های  
حیاتی برای دولت آتی میزان و اندازه دخالت دولت در بازار و نظم 
اجتماعی است، این میزان به شکل دولت و اندازه آن ارتباط دارد. 
بعد از تجربه هشت دولت در ایران امروز دولت چگونه باید خود را 
صورت بندی کند؟ پرسش کلیدی شاید این گونه باید طرح شود 
دولت در چه حوزه هایی توان دخالت دارد یا باید به صورت جدی 

دخالت کند تا شرایط برای ایران و ایرانیان در آینده مفید تر شود؟ 
3 - چگونه باید وفاق اجتماعی را مجدد به دست آورد و ایده انسجام 
ملی را که به شکلی احیای کننده امر ملی است در تکثر فعلی افکار 
کمه است، این  گر دولت مهم ترین قوه حا اجتماعی بازآفرینی کرد؟ ا
قوه با چه دستگاه فکری باید از دوقطبی جلوگیری کند و انسجام 

اجتماعی را شکل دهد؟ 
4 - ایرانیان به نوعی دچار سرخودگی جمعی هستند و احساس 
ناامیدی می کنند، حال آنکه بخشی از این ناامیدی ساخته شده 
که با تصمیم های خود  ین مکانی است  است اما دولت مهم تر
می تواند افق گشایی در ساحت اجتماعی ایران داشته باشد. چه 
نوع تصمیاتی در آینده ایران باعث خواهد شد جامعه از سرخوردگی 
خارج شود و به نوعی به ملتی برای کمک به ایران بدل شود؟ و جامعه 
چگونه به عنصری ارگانیک برای دولت تبدیل شود که بتوانند ایران 

توسعه  یافته ای را شکل دهند  ؟
5 - دولت از چه طریقی می تواند پروژه توسعه ایران که در دهه گذشته 
با شیب کمی پیشرفته است را با سرعت بیشتر هدایت کند؟ آیا 
یای اجتماعی در سطح ملی و اجتماعی وجود  نسبتی با توسعه و رو
دارد؟ به نظر می رسد جامعه ایران و دولت در سطح وسیعی نیاز به 

قصه های مشترکی دارند که پروژه توسعه یکی از موارد مهم است. 
6 - عبور از سیاست زدایی و پیوند با خیر عمومی به نظر می رسد بعد 
از اعتراضات در سال 1401 که به نوعی ادامه مسیر سال های 98 و 96 
بود حالا بهترین زمان برای نظم اجتماعی جدیدی است که جامعه 
به شدت به آن نیازمند است. این فرصت در دهه 90 تا حدودی 
هدر رفت و حالا بعد از شهادت دکتر رئیسی و برتری در منطقه و 
یسیون فرصت مناسبی برای احیای امر  ایضا وضع به شدت بد اپوز
سیاسی و بازگشت به سیاست است. دولت از چه طریقی باید برای 

این هدف گام بردارد؟ 
ی برای دولت های بعدی برای ساخت ایرانی با فرم  یل گذار ۷- ر
ز عمده  امرو به  تا  یخی مطلوب  تار و پیشینه  از سنت  بی  مطلو
دولت  های در سطح فرهنگی نتواسته  اند ایده منسجمی را در طول 
یشه ایران اسلامی دارد،  هشت سال خود به ایده ای که پیوندی در ر
شکل دهند به نظر می رسد فضای فعلی و شکست هژمونی غربی  ها 
که  که دولتی  در سطح بین  المللی به  نوعی فرصت خوبی است 
احیای  کننده سنت ماست در سطح فرهنگی شکل گیرد، اما از چه 
طریق محتوایی باید از این بزنگاه استفاده کرد؟ دولت آتی می  تواند 
ریل گذار مسیری باشد که در آینده ایده ایران فرهنگی را شکل دهد.

ادامه از صفحه یک
نکته چهارم، موقعیت خاص منطقه ای و شـرایط ایران و اسـرائیل اسـت که 
در فروردیـن مـاه بـرای اولیـن بـار درگیـری را از منطقـه قرمـز خـارج کردنـد. ایـن 
یـح و قاطـع ایـران فیصلـه پیـدا کـرد، مکانیسـم و  کش وقـوس کـه بـا پاسـخ صر
فرآینـد تولیـد قـدرت در ایـران را وارد فرآینـدی کـرد کـه برگشـت پذیر نیسـت. 
یم شـدن مواجهـه منطقـه ای ایـران حتمـا در سیاسـت داخلـی هـم  کسـتر ا
کمیـت هـم از منظـر بخـش مهمـی از مـردم،  اثربخـش اسـت. هـم از منظـر حا
دولت جدید با هر دیدگاهی باید آمادگی همراهی و همداستانی با این فرآیند 
را داشـته باشـد و نسـخه های سـال های دهه هـای ۷0 و 80 پاسـخ معتبـری بـه 

شـرایط کنونـی نیسـت. 
یـکا اسـت. بـه درسـت یـا غلـط نـگاه  نکتـه پنجـم، ملاحظـات انتخابـات آمر
یـکا هـم هسـت و  بخشـی از جامعـه ایرانـی بـه نتایـج انتخابـات آبـان مـاه در آمر
ی انتخابـات آتـی ایـران هـم تاثیـر می گـذارد. نـوع مواجهـه دولـت  ایـن اتفـاق رو
یسـته   دوازدهـم -حدفاصـل سـال های 96 تـا 99- بـا ترامـپ بخشـی از تجربـه ز
ایرانیـان اسـت و ایـن احتمـال مهمـی اسـت کـه هـر دولتـی در ایـران بـر سـر کار 
بیایـد بایـد بـرای آن برنامـه جامـع اقتصـادی، سیاسـی، امنیتـی و دیپلماتیـک 

داشـته باشـد تا مبادا آن شـرایط تکرار شـود. 
نکته ششم، درز خبر مذاکرات غیرهسته ای بین ایران و آمریکا در عمان است، 
خبری که قبل و بعد از 31 اردیبهشت منتشر شد و تکذیب نشد. باز بودن کانال 

گفت وگو در دولت سیزدهم بدون رسانه ای کردن آن از یک منظر مهم اهمیت دارد و 
آن این است که اگر منافع ایران اقتضا کند در هر دولتی امکان گفت وگو یا تعطیلی 
گفت وگو وجود دارد و این خیلی به دولت ها ربطی ندارد، بلکه به منافع ایران و اراده 
طرف مقابل مربوط است. پس پز مذاکره و شعبده حل مشکل معیشت چیزی 
نیست که در انتخابات آتی، گروه یا جریانی بتواند دوباره آن را به مزایده بگذارد. 

ی  بـا ذکـر ایـن شـش نکتـه انتخابـات متفاوتـی حداقـل از دو منظـر پیـش رو
از  ماسـت. منظـر اول تغییـر الگـوی مشـارکت اسـت. شـوکه بـودن فضـا 
شـهادت آقـای رئیسـی و همزمـان وجـود برخـی شـکاف های باقی مانـده از 
وقایـع 1401 سـبب می شـود الگـوی مشـارکت در ایـن انتخابـات بـا هیچ کـدام 
از انتخابات هـای قبـل این همانـی نداشـته باشـد. بـه نظـر می رسـد بخشـی از 
جامعـه در حالـت بیـم و امیـد اسـت و ممکـن اسـت در صـورت وجـود یـک 

آرایـش معقـول در انتخابـات یـخ مشـارکت نکـردن را بشـکند. 
ایـن اتفـاق بعـد از سـه انتخابـات بـا مشـارکت زیـر 50 درصـد اهمیـت ویـژه ای 
ی چهـار راهبـرد  دارد. رهبـری انقـلاب کـه در انتخابـات مجلـس دوازدهـم رو
کیـد کـرده بودنـد، در سـخنان پـس از  سـلامت، امنیـت، رقابـت و مشـارکت تا
انتخابات بر تحقق دو مطالبه آخر تاییدی ندادند. این نشان می دهد چنین 
ی دینـی مـورد تاییـد قطعـی نیسـت و بـا  انتخاباتـی از منظـر منطـق مردم سـالار
کیـد کـرده اسـت فاصلـه دارد.  ی آن تا اسـتانداردهایی کـه انقـلاب اسـلامی رو
ی مشـارکت، همچنیـن بطلان بخـش ایده هایـی اسـت کـه بـا تقیـه یـا  کیـد رو تا

ی نیسـت یـا  بی تقیـه معتقدنـد یـا از اسـاس حضـور مـردم مسـاله اولویـت دار
امکان تحقق کارآمدی از مسیری جز حضور مردم هم فراهم است. صاحبان 
ایده دموکراسـی کنترل شـده که از سـوی بخشـی از جریان تکنوکرات در دهه 
۷0 مطرح شـد یا ایده هایی که از منظر دینی در مشـروعیت حکومت به مردم 

هیـچ نقشـی نمی دهنـد، مبلغـان و منتفعـان ایـن گـزاره هسـتند. 
امیـد بـه اصـلاح از مسـیر صنـدوق و وجـود یـک انتخابـات رقابتـی، دو شـرط 
لازم بـرای یـک انتخابـات بـا مشـارکت قابـل قبـول اسـت. بـا توجـه بـه ایـن نکتـه 
تحلیـل الگـوی رقابـت اهمیـت پیـدا می کنـد. نکتـه دوم در انتخابـات اخیـر 
احتمـال تغییـر الگـوی رقابـت اسـت. در همـه انتخابات هـای قبلـی مسـاله 
یابی وضع موجود و دولت مستقر شکل می گرفت؛  کانونی حول توصیف و ارز
تراژدی اردیبهشت و فضای شکل گرفته حول آن، امکان تحقق چنین وضعی 

را تـا حـدودی سـخت و پیچیـده می کنـد. 
بـا توجـه بـه ایـن پیش فرض هـا ممکـن اسـت چهـار آرایـش انتخاباتـی بـا 

کشـور طـرح شـود: صورت بنـدی در فضـای سیاسـی 
1- تک قطبـی: یـک احتمـال کـه در گمانه هـا مطـرح و بعضـا تجویـز می شـود 
حرکـت بـه سـمت یـک رقابـت از جنـس دهـه شـصتی اسـت. مدلـی کـه تقریبا 
در سـال 1400 هـم انجـام شـد، امـا پیشـنهاد دهندگان ایـن مـدل رقابتـی در 
پاسـخ بـه دو سـوال مطلوبیـت و ممکـن بـودن معمـولا بی جوابنـد. آیـا ایـن 
مـدل در شـرایط کنونـی بـه فـرض پاسـخگویی در کوتاه مـدت، در درازمـدت و 

ی اجتماعـی ایجـاد نمی کنـد؟ سـوال مهم تـر ایـن اسـت کـه  میان مـدت ناتـراز
ینـه ای واقعـی بـرای ایـن سـناریو موجـود اسـت؟ آیـا اساسـا در حـال حاضـر گز
2- دوقطبی حداقلی: برخی معتقدند با توجه به شرایط پیچیده داخلی و 
خارجی و عدم امکان تغییر گفتمانی سنگین در دستگاه اجرایی که موجب 
تغییرات دفعی مخرب می شود، ایجاد یک دوقطبی حداقلی سناریوی مطلوب 
یو رقابت بین ادامه دولت فعلی که می تواند مدعیانی  است. در این سنار

داشته باشد و اصولگرایان منتقد یا راست های سنتی صورت می گیرد. 
، رقابت می تواند بین گزینه هایی  3- چندقطبی حداکثری: در این سناریو
چـون اصولگرایـان دولتـی، اصولگرایـان رادیـکال، اصولگرایـان منتقـد دولـت، 

کارگزارانی هـا و اصلاح طلبـان صورت بنـدی شـود.
بـرای  چهره هایـی  معرفـی  بـرای  محلـی  بـه  بـات  انتخا 4-تبدیـل 
ی برخـی  مسـئولیت های دیگـر در نظـام: تشـکیل کمپیـن بـرای کاندیداتـور
ی فاقـد تجربـه اجرایـی و تقنینـی یـا برخـی افـراد جوان تـر بـا  چهره هـای حـوزو

یو انجـام می شـود.  هـدف تثبیـت جایـگاه وزارت، در ایـن سـنار
این سناریو ها هرکدام ذی نفعان و طرفدارانی دارد. از امروز ثبت نام ها شروع 
می شـوند. این احتمال ها می توانسـت با ذکر چند نام شـفاف تر نوشـته شـود. 
تکمیـل ایـن پـازل بمانـد بـرای بعـد از ثبت نـام و تاییـد صلاحیت هـا. اما سـوال 
مهـم ایـن اسـت کـدام سـناریو می توانـد بیـن سـطح قابل قبولـی از مشـارکت و 

ینـه کارآمـد، جمع بزند؟ انتخـاب یـک گز


